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یادبود

صبح پنجشنبه ۱۱ خرداد در گوشه اي از گورستان 
پرجنب وجوش بهشت زهرا، زني آرام گرفت که هنوز 
حرف هاي ناگفته براي زندگي داشت. فریده ماشیني 
که به ناگاه و ســبکبال پر کشید و در میان انبوهي از 
انــدوه و داغ و دریــغ آنان کــه او را از دور و نزدیك 
مي شناختند، به خاك سپرده شد، چهره اي ناشناخته 
نیز دارد. همان روز نفیسه زارع کهن به زیبایي درباره 
«دست هاي آبي فریده خانم» در «شرق» نوشته بود؛ 
اما علاوه بر آن، «اندیشــه آسماني اش» هم کمتر از 
دست هاي آبي اش نبوده؛ «او آسماني تر از آن بود که 
در خاك بماند» و همین مي تواند زاویه اي براي دیدن 

نیمرخ نادیده او باشد. 

کاش در فرهنگ و زبان مــا ایرانیان، جا و مکاني 
بهتر از اندوه یادها و سوگواره ها براي دیدن تمام رخ 
آدم ها و باز آفریدن میراث هاي  آنها یافت مي شــد تا 
بازخواني صفحات ناخوانده و نادیده وجودشان نام 
«مرثیه سرایي» به خود نمي گرفت و به جاي آموختن 
از مرگ و در مرگ، جایي هم براي آموختن از زندگي 
و در زندگي باز مي شــد؛ اما افسوس که چنین نبوده 
و هنوز هم نیســت؛ پس باید پذیرفت که در ســوگ 
فریده ماشــیني باید از زندگي او نوشــت و همین نیز 

مغتنم است. 
روشــن است که از این پس درباره «فریده خانم» 
فراوان خواهند نوشــت و از قدر گم شــده او به وفور 
ســخن خواهند گفت، ولي نیکوتر آنکه در این میان، 
ســخن ها بر مــدار تصویر واقعي او بگــردد. تصویر 
واقعي فریده  خانم، زني است اندیشمند و فروتن در 
میانه میدان اجتماع که در فراز و فرود بیش از ســه 
دهــه تلاش نه در کنار آنکه بودش بیش از نمودش 

بود. به تمثیل دکتر شریعتي، به باغي مي ماند سرسبز 
که سردري متواضع و خودماني داشته است، بدون 
قفــل و کلید و درباني که هرکس بي هوا و بي هراس 
مي توانسته به دیدار او بیاید و از فضاي باز اندیشه و 
کنشــش بهره گیرید. او ایماني راسخ داشت و دل به 
خداوند و ذهن به کتاب آســماني اش سپرده بود؛ در 
عین حالي که با همه افق هاي باز نسبت داشت و به 

همه میدان هاي عمل اجتماعي وارد مي شد.
 این گونه اندیشــیدن و زیستن از او آدمي ساخته 
بــود که بــراي جوانان ســنگ صبور بــوده و براي 
سیاست ورزان و کنشــگران اجتماعي، حلقه وصل 
و براي دل هاي رمیده، همیشه حرف هایي از جنس 
امید، آشــنایي و اصلاح داشت. پس نقطه عزیمت 
بــراي بازخواني «فریــده  خانم» همین اســت که 
بداني فروتن بود و اندیشــمند و خستگي ناشناس 
و آســماني و به راســتي شــاهکار او همین گونــه 

زندگي اش بوده است.

آدم ها و حرف ها  یک دفعه برو  اصفهان 
دوچرخه سواري!

- سلام میدون دوم! از آنجا که مهم ترین تحلیلگر زنده 
منطقه هستي، بگو ببینم نظرت درباره این گردشگرها 
که با دو اتوبوس رفتند ابیانه و آواز خواندند و شــادي 

کردند و بعد همه شان را احضار کردند چیست؟
: ببین عشــقم! نظر من مثبت است. من در ابتدا از 
اقدام ســریع، به موقع، عاجلانه، في الفور، سریع السیر، 
ســیار ســریع (غیر آیدین)، فوري فوتي، بشــمار ســه، 
آني و سه ســوت مسئولان تشــکر مي کنم که تا فیلم 
آوازخواندن مســافران ابیانه درآمــد، از در درآمدند و 
پدرشــان را درآوردنــد. همین طور اقــدام فوري براي 
دســتگیري طراحان لباس و مانتو، شــاخ هاي اینستا، 
داف ودوف هــا، دلالان دلار و دیگر افراد شــرور باعث 
خرســندي است. به نظر من باید هم مسافران ابیانه را 

دستگیر کرد، چون؛
۱- با دوتا اتوبوس رفتند. پس حتما مي خواســتند رد 

گم کنند.
۲- با اتومبیل شــخصي نرفتند و این یعني اینها دل در 
گرو لایف اســتایل غرب دارند! وگرنه هر ایراني اصیلي 

حتما از خودروي شخصي استفاده مي کند.
۳- اینهــا گروهي رفتند ســفر و این یعنــي دارند کار 

تشکیلاتي مي کنند.
۴- در زمانه اي که بشــر از تنهایي رنج مي برد، اینها به 
صورت گروپ یا گروهي حال مي کنند که این خیلي بد 

است.
۵- اینها آواز خواندند. آوازخواندن ممنوع است.

۶- اینها توي فیلم شــاد بودند که وقتي گوشت شده 
کیلویي ۱۵۰ تومن، مشکوک است.

۷- اینها فیلم را خودشــان گرفتند و خودشــان منتشر 
کردند که همه اینها معلوم اســت آموزش دیده جایي 

هستند. 
۸- اینهــا اگــر ریگي به کفششــان نبود یــا اختلاس 
مي کردنــد یــا رانــت مي خوردنــد یا زمیــن و جنگل 
مي خوردند یــا بودجه تلف مي کردند. چه معني دارد 

پا شدند رفتند سفر؟ 
۹- اینهــا آواز کــه مي خواننــد، ســفر کــه مي روند، 
خوشــحال هم که هســتند، یک دفعه بروند اصفهان 

دوچرخه سواري هم بکنند دیگر!
- بهتریــن تحلیــل بود میــدون دوم. واقعــا تو داري 

جهان شمول مي شوي.
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 هادي خانیکی 

 دغدغه هاي یک آموزگار

۱- یکی از معروف ترین سندهایی که تارنمای افشاگر «ویکی لیکس» منتشر 
کرد، فیلمــی بود که در آن یکی از بالگردهــای آمریکایی در عراق گروهی از 
غیرنظامیان را با بی تفاوتی کامل به گلوله بســت و کشــت. شــاید بخشی از 
ایــن بی تفاوتی در کشــتن آدم ها به روش های آمــوزش نظامیان برگردد! این 
روزها بازی هــای رایانه ای، آن هم از نوع جنگــی اش، بخش جدایی ناپذیری 
از این گونه آموزش هاســت. این آموزش ها برای خلبانــان، نظامیان درگیر در 
جنگ های الکترونیکی و کنترل کنندگان پهپادها و ... ضروری اســت. بیشــتر 
خلبانــان پهپادها در جایی دور از هیاهوی جنگ، شــاید در کشــور خود و در 
آرامش کامل! پشــت یک رایانه پیشرفته می نشــینند و مانند کسانی که دارند 
بازی رایانه ای می کنند به هدف ها شــلیک کرده و چه بسا به دور از بسیاری از 
حس های انســانی، انسان یا انســان هایی را از پای درمی آورند؛ مانند بسیاری 
از علاقه مندان به این بازی های رو به گســترش و شــاید هم احســاس با آنان 
که در هر بازی، ده ها و شــاید صدها شخصیت مجازی را به خشن ترین شکل 
ممکن می کشند و ککشان هم نمی گزد و ...؛ خالی از همه حس ها، گرایش ها، 
همدردی ها و اندیشــه های انســانی و عاطفی! غافــل از این که جنگ، جنگ 

است و بازی، بازی!
۲- ایــن روزها یکی از بخش های مهم گفت وگوهای سیاســی- اقتصادی 
در جمع های خانوادگی، محفل های دوســتانه و محل کار و ... جنگ اســت. 
گرچه بالاترین مقام های کشــور احتمــال جنگ را صفر می داننــد، اما تکرار 
واژه جنــگ، به ویــژه در رســانه های درون و برون مــرزی، فضــای مجازی و 
خط ونشان کشیدن های فرماندهان جنگ در یك سوی جریان هم بي اثر نیست. 
اما در ایــن میانه و در گفت وگوهای خصوصی تر شــوربختانه برخی از جنگ 
دفاع می کنند و آن را رخدادی زودگذر، کم اثر و حتی سازنده می خوانند! کاری 
به گرایش های افراطی در دو ســوی ماجرا ندارم. چند روز پیش در ادامه یک 
پرســش کلاسی، جوانان ۱۶، ۱۷ ساله دبیرستانی با اصطلاحاتی مانند «خیلی 
باحاله» و «حال میده» و «مث این بازیا از یک مرحله میریم مرحله بعد» و ... 
جنگ را توصیف می کردند! شوربختانه این بچه ها از جنگ چیزی نمی دانند و 
بزرگ ترها نیز گاه از سر عصبانیت، از این جناح و آن جناح و این فرد و آن فرد، 
ناخواســته واژه هایی را بر زبان می رانند که می تواند جنگ را در ذهن جوانان 
و نوجوانــان کوچک و عادی نشــان داده و آنان را مشــتاق به آن کند! جنگ 
واقعیت ضدتوســعه ای دارد و بهترین و تواناترین نسل ها را درگیر می کند و از 

شکوفایی بازمی دارد. 
جامعه هــا هرچه پیشــرفت کرده انــد در صلح و آرامــش و امنیت بوده 
اســت. گرچه گاهی جنگ ها ناگزیر بوده اند، اما تا آنجا که ممکن اســت باید 
از آن فاصلــه گرفت و از فراهم کردن زمینه های سیاســی، اجتماعی و روانی 
آن جلوگیری کرد. باید توجه داشــت که جنگ، افزون بر سرمایه های مادی و 
زیربنایی، سرمایه های انسانی را نیز به باد می دهد؛ بی گمان کودکان، نوجوانان 
و جوانان امروز، آینده ســازان این کشــورند. باید به آنهــا فهماند که آنچه در 
صلح نهان اســت با صدها جنگ به دســت نمی آید. بایــد به جوانان و حتی 
بزرگ ترها هشــدار داد که جنگ بازی نیست، آن هم از نوع رایانه ای آن که با 
یک دکمه روشن می شود و با همان دکمه خاموش. جنگ ممکن است با یک 

دکمه آغاز شود، اما بی گمان با یک دکمه خاموش نخواهد شد!   

جنگ با یک دکمه خاموش نخواهد شد!
پشت تاریخ

 تجربه دیگران

ایرانیان اولین مردمانی بودند که برای مقام آموزگار اهمیت بسیار قائل شدند و 
آموزش و پرورش را مهم دانســتند. تعلیم و تربیت در ایران تاریخی طولانی دارد. 
این مســئله ای است که در کتاب «جامعه شناسی آموزش و پرورش» به آن اشاره 
و همچنین جمله ای نقل کرده ام  تا نشان دهم شغل معلمی چقدر برای ایرانیان 
باستان ارزشمند بوده است. آمده است  اهورامزدا می گوید: «ای زردتشت  مقدس 
کســی را معلم بخوان که روز و شــب مطالعه کند و از تشــویش روزی در امان 
باشــد».  از همین جمله می توانیم برداشت کنیم  جایگاه معلم در فرهنگ ایران 
از چند هزار سال قبل تا چه اندازه مهم و مقدس بوده است. در کتاب «آموزش و 
پرورش در ایران باستان»  نوشته دکتر علیرضا حکمت آمده است  همه آتشکده ها 
-که در ایران بیش از ۸۷ آتشــکده وجود داشــته- مراکز تعلیم و تربیت بوده اند. 
ایرانیان مکان مدرســه را آن قدر مقدس تلقی می کردند که آن را از مراکز ســر و 
صدا و بازار دور نگه می داشتند. چون ایرانیان به مقام معلم و احترام به او توجه 
بسیار داشتند و او را بسیار  ارج می نهادند، معلمان در کنار جنگاوران، کشاورزان و 
درباریان جزء چهار طبقه اشــراف محسوب می شدند. در حالی که ایرانیان باستان 
به اهمیت آموزش و پرورش واقف بوده اند و آن را چراغ روشــنایی می دانســتند، 
در اروپا اولین مدرســه ها در قرن هشتم و  در زمان  امپراتور شارلمانی در کلیساها 
برپا شــد. ما صدها سال پیش از میلاد مسیح در آتشــکده ها مدرسه داشتیم. به 
گفته نظامی «چنین بود رسم اندر آن روزگار/ که باشد در آتشگه آموزگار». پس از 
اسلام مساجد مرکز درس بوده است و حلقه های درسی در آنها تشکیل می شده 
و هر معلمی بنا بر اهمیتش تعدادی شــاگرد داشــته است. همچنین ما ۲۰ سال 
زودتر از ژاپن دارالفنون داشته ایم. اما به طور کلی باید گفت جایگاه معلم با هیچ 
شــغل و مقامی قابل مقایسه نیست.  هر کشــوری که پیشرفت کرده، به واسطه 
آموزش و پرورش پیشرفت کرده است. آمریکایی ها مدیون جان دیویی و نظریاتی 
بودند که او در ســال ۱۹۱۱ ارائه کرد؛ ژاپنی ها مدیــون تحولات آموزش  و پرورش 
در سال ۱۹۴۸ بودند؛ هند نیز چنین بود. در واقع نیروی انسانی متخصص را هیچ 
کارخانه ای تولید نمی کند. معلم اســت که این نیرو را به وجود می آورد. از سوی 
دیگر، معضلات و مشــکلات اجتماعی نیز به آموزش و پرورش برمی گردد. همه 
مشکلات ما به آموزش و پرورش ما مربوط می شود. اگر دختران یا پسران ما چنین 
و چنان هســتند، اگر فضای مجازی ما چنین وضعــی دارد، اگر مردم در هر مکان 
و زمانی بی اعتقاد یا بااعتقادند، به آموزش و پرورش ما برمی گردد. سال هاســت 
من  به مســئولان گفته ام این قدر روی معلم پرورشــی تأکید نداشته باشند و فقط 
به فکر درست کردن معلم پرورشــی نباشند. واقعیت این است که معلم فیزیک 
یا شــیمی یا جامعه شناســی خیلی بهتر از معلم پرورشی می تواند عقاید دینی و 
ایمان را به دانش آموزان منتقل کند. کافی اســت معلم فیزیک به شکل مؤثر در 
لابه لای درس فیزیک خود به وجود خدا اشــاره کند و دانش آموزان از او خواهند 
پذیرفت؛ تا معلم پرورشی که تصور می کنند حقوق گرفته است تا این درس را به 
آنها بدهد. باز به همین دلیل اســت که در همه دنیا متخصصانی که نامشــان در 
تعلیم و تربیت زبانزد است، معلمان ابتدایی بوده اند. مثلا جان آموس کمونیوس، 
مربی قرن هفدهم در بوهم که این روزها جمهوری چک نام دارد، هربارت، فلوبر، 
هنری پستالودزی (که بر ســنگ قبر او نوشته شده، همه عمرش را صرف تعلیم 
و تربیت نوباوگان کرده اســت) ماریا مونتسوری ایتالیایی، جان دیویی که در سال 
۱۹۱۱ انقلاب آموزشی به راه انداخت و پراگماتیسم را مطرح کرد، دکرولی، گاتینو، 
واشبورن، پیاژه و بســیاری دیگر معلمان دوره ابتدایی بوده  اند. با توجه به همین 
نام ها می توانیم دریابیم  مقطع ابتدایی تا چه اندازه مهم اســت و اگر این مقطع 
درســت باشد، تعلیم و تربیت نیز درســت خواهد بود. اما متأسفانه امروز به این 

مقطع چنان که باید بها داده نمی شود.

فردا قرار اســت دور تــازه اي از اعتصابــات دانش آموزان بــراي افزایش توجه 
بــه بحران هاي اقلیمي در ۱۱۴ کشــور و بیش از هزارو ۴۳۰ نقطه برگزار شــود. گرتا 
تونبرگ رهبر ۱۶ساله  براي اعتراض در برابر بحران هاي آب وهوایي و اقلیمي که هر 
روز گسترش مي یابد، جنبشي اقلیمي را آغاز کرده است. ایده او «جمعه ها برای آینده» 
اســت که با راه اندازی اعتصاب دانش آموزی در کشورش سوئد آغاز شد و اکنون در 
سراسر جهان برگزار مي شود. او اعتراض خود را با همکاري دانش آموزان و در تعداد 
کم آغاز و ســازماندهي کرده اســت. اما اکنون مقامات جهانی، والدین،  دانشمندان، 
فعالان محیط زیســت و... از این اعتصابات استقبال و اعلام حمایت کرده اند. مجله 
تایــم به تازگي عکس او را روي جلد خود قــرار داده بود. او در مصاحبه اش گفت: 
«حالا من با تمام دنیا ســخن مي گویــم». تونبرگ تاکنــون دیدارهایي با چهره هاي 
برجسته جهان از پاپ تا رؤساي جمهور کشورهاي مختلف داشته است. اعتصاب ۲۴ 
مي یکي از مهم ترین تظاهرات هاســت و در چند هفته گذشته دانش آموزان هرکدام 
بــه گونه اي درصدد بودند تا  حمایت و توجــه مردم را جلب کنند. مثلا یکي از آنان 
نوشــت : «به پا خیز و قهوه ات را بنوش، ســیاره دیگري براي زندگي وجود ندارد. ما 
داریم به آهســتگي مي میریم».  اکنون و پس از چند سال فعالیت گرتا تونبرگ فعال 

محیط زیست هر جا که مي رود، با استقبال مردم روبه رو مي شود. 

آموختن ما و گذشتگان
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